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شــرق: «ســابرینا و کورینــا» عنــوان 
کالــی  از  اســت  مجموعه داســتانی 
فاهاردو انســتاین که اخیــرا با ترجمه 
مزدک بلوری در نشــر بیدگل منتشــر 
شــده اســت. این کتاب شــامل یازده 
داســتان کوتاه است که می توان گفت 
مهم تریــن مضمون آن سرگذشــت و 
وضعیت زیست زنان لاتین تبار در دنور 

است.
نویسنده این کتاب که از نویسندگان 
پرفروش امروز ادبیات آمریکا ســت، در 
ایــن اثر روایتی از ســتم ها و رنج هایی 
که زنان لاتین تبار در غرب آمریکا با آن  
مواجه اند، به دســت داده و همچنین 
و  مقاومت ها  از  تصویــری درخشــان 
مبارزه هــای آنــان ارائه کرده اســت. 
کالــی فاهاردو انســتاین برنــده جایزه 
کتــاب آمریکا ســت و از ســال ۲۰۲۲ 
تاکنــون صاحب کرســی نویســندگی 
خلاق در دانشــگاه تگزاس اســت. او 
که نویسنده ای آمریکایی با تباری لاتین 
اســت، در آثارش بــه واکاوی هویت 
فرهنگی و وضعیت زندگی نســل های 
گوناگــون زنــان در جوامــع لاتین تبار 
می پردازد. داســتان هایی که در کتاب 
«ســابرینا و کورینا» گــرد آمده اند، در 
کنار هم تصویری از یک وضعیت کلی 
می ســازند. در این داســتان ها به ستم 
نابرابری، خشونت خانگی و  جنسیتی، 
مسئله فقر توجه شده و در عین حال به 
امیدها و مبارزه های زنان برای رسیدن 

به جهانی بهتر هم توجه شده است.
کالی فاهــاردو انســتاین در اغلب 
داستان های کتاب «ســابرینا و کورینا» 
به مناسبات خانوادگی و نقش دوگانه 
ســنت  هم توجــه کرده اســت. او به 
وضعیــت متناقض زنان در مناســبات 
ســنتی خانواده پرداخته و نشان داده 
که چگونه این مناسبات هم می توانند 
مایــه آرامش و عشــق باشــند و هم 
می توانند بســتر تبعیض و خشــونت 
قرار گیرند. در این داستان ها، ما زندگی 
زنانــی را می بینیــم که در میــان این 
تناقض گرفتارند. این داستان ها اگرچه 
به مکانی خــاص تعلق دارنــد اما از 
آنجا که مسئله زنان مسئله ای جهانی 
اســت، می توان گفت  مضامینی که در 
ایــن اثر مطرح شــده اند، مضامینی اند 
که فراتر از مرزهای یک شــهر یا کشور 
قرار دارند. در بخشــی از کتاب «سابرینا و 
کورینا» می خوانیم: «مادرم اولین بار ســه 
ســال قبل تر خانــه را ترک کــرده بود. این 
اتفــاق یک روز صبح بعد از اینکه صبحانه 
درســت کرد رخ داد. من داشــتم تماشــا 
می کردم، کلیدهــا و پالتویش را جمع  کرد 
و بــدون اینکــه کفش بپوشــد رفت توی 
حیاط زمســتانی مان. روی بــرف ردپاهای 
ظریف کوچکــی مثل جای پــای پرنده ها 
به جا گذاشــت. بعدا که از پدرم پرســیدم 
چرا مادرم خانــه را ترک کرده، فقط گفت: 
بعضی وقت ها نارضایتــی یه آدم ممکنه 
باعث بشــه فراموش کنه کــه اون جزئی 
از یــه چیز بزرگ تره، چیــزی مثل خونواده، 
قوم وخویش، یــا حتی قبیله. مادرم گهگاه 
به خانه می آمد و یکــی  دو روز می ماند تا 
کیف ها یا گردن بندهای فراموش شده اش را 
جمع کند و ببــرد، هرچند که پدرم به مرور 
وســایل او را از اتاق خواب به صندوقی در 
گربه روی خانه منتقل کرد. دیدارهای مادرم 
آن قدر کم بودند که من یاد گرفتم بدون او 
زندگی کنم. اوایل آسان نبود. گاهی داستان 
بامزه ای توی مدرسه یا کلیسا می شنیدم و 
اولین فکری که به ذهنم خطور می کرد این 
بود که باید این رو واسه مامان تعریف کنی. 
اما به مرور آن شــوقِ با او بودن، آن اشتیاقِ 
تعریف کــردن چیزها و آن میل شــدید به 
پاره ای از تن او بودن از دلم رخت بســت و 
رفت. درست مثل او که همیشه می رفت ».

 جواد لگزیان: کتاب «بازطراحی آموزش: درسی از ناکامی های آمریکا در 
ارتقــای آموزش عمومی» نقدی ســازنده از وضعیت آموزش عمومی و 
اصلاحات آموزشــی در ایالات  متحده اســت که طرحی راهبــردی برای نیل به 
اصلاحات کارآمد آموزش عمومی پیشنهاد می دهد. مترجمان کتاب بر این باورند 
که تحلیل ها و طرح پیشــنهادی این کتاب برای فعالان آموزشی ایران نیز حاوی 

نکات بسیار مفیدی خواهد بود.
کنت ویلســون برنده جایــزه نوبل فیزیک در ســال ۱۹۸۲ و یکی از پیشــگامان 
اصلاحات آموزشی در ایالات متحده و بنت دیویس، روزنامه نگار مجرب در حوزه 
آموزش در این کتاب تأکید می کنند نظام آموزش ایالات متحده در چنگ پارادایمی 
منسوخ  گرفتار شــده، در حالی  که در علم، فناوری و صنعت از بیش از یک قرن 
پیش شــاهد پیروزی فرایندی بوده که می تواند مایه رهایی این نظام شــود. این 
فرایند بازطراحی همان فرایند یکپارچه ســازیِ تحقیق، توسعه، انتشار و پالایش 
است که روشی نهادینه شده برای تغییر نظام مند و راهبردی است که بدون وقفه 
کار می کند تا چشم اندازی از تعالی را ایجاد و همچنین خودِ مفهوم تعالی را به 

اقتضای تغییر شرایط بازتعریف کند.
آنها در فصل نخســت کتاب یک فرایند بازطراحی را پیشنهاد می دهند که در آن 
فرایندی منظم از تغییرات پیش رونده را می توان در زیرســاخت های آموزشــی  
گنجاند. در فصل دوم این فرایند بررســی خواهد شد تا بفهمیم چرا همواره مؤثر 
اســت. در فصل سوم طرح بهبود خواندن، پیشــگام فرایند بازطراحی آموزشی 
مطالعه می شــود. در فصل های چهار و پنج نیروهایی بررســی خواهند شد که 
مدت هاســت آموزش وپرورش را در مقابل تغییر ســاختاری مقــاوم کرده اند و 
همچنین نشــان داده خواهد شــد که چگونــه می توان بر این نیروهای ســنتی 
فائق آمد. فصل ششــم توجه ویژه ای به نقشــی دارد که ســنجش آموزش باید 
در اصلاحات مؤثر ایفا کند. درنهایت، در فصول هفت و هشــت شیوه  ای ترسیم 
خواهد شد که با آن می توان یک فرایند منظم تغییر را در مدارس مؤثر و مقرون 
بــه صرفه کرد. به نظر ویلســون و دیویس فرایند بازطراحی با ســرعت و قدرت 
بســیار موجب موفقیت جهانی کامپیوترها، هواپیماها، وسایل آشپزخانه و انواع 
و اقســام صنایع دیگر شده اســت، و از آنجا که اساسا فرایندی انسانی (و نه فنی 
یا صنعتی) اســت، می توان آن را برای رسیدن به همین موفقیت در امر آموزش 

هم به کار گرفت.
آنها در ادامه برنامه های جدید آموزشــی فرایند بازطراحی را معرفی می کنند و 
می گویند که نتایج پروژه «موفقیت برای همه» برنامه تجدید ساختار مدارس که 
در دانشگاه جان هاپکینز توسعه  یافته است، قویا نشان می دهد زمانی که اختیار 
بر جزئیات برنامه درســی از بوروکراسی های قانون گذار گرفته شود و برنامه های 
درسی میانِ شبکه ای از مدارس که یک سازمان تحقیق و توسعه آن را پشتیبانی 
می کند سازمان دهی شوند، یادگیری به طور چشمگیر و مستمر بهبود می یابد. این 
مطالعات ثابت می کند که گروه هــای دانش آموزانی که با هم مطالعه می کنند 
بیشتر، بهتر و ســریع تر از دانش آموزان تنهایی که آرام و ساکت روی میزشان کار 
می کننــد، یاد می گیرند. همچنین موفقیت «برنامه بهبود خواندن» روش یکتایی 
برای یــاددادن خواندن به کلاس  اولی های ضعیف، نشــان می دهد که تحقیق، 
توســعه و آموزش مداوم معلمان می تواند نقش مهمی در تأثیرگذارتر و کاراتر 
کردن تدریس و یادگیری در سخت ترین شرایط تعلیم بازی کند. برنامه «آموزش 
علوم مناســبِ فهم عموم» نیز خاطرنشان می کند، چگونه با همسوکردن قدرت 
تحقیق، توســعه، مشــاوره و بازطراحی می توان ترکیب های شگفت آوری ایجاد 

کرد.
پنج رهیافت ویلســون و دیویس که به حمایت از پارادایم جدید آموزشی کمک 
می کنند، در فرازی از کتاب اینگونه فهرست می شوند: ابزارهای «یادگیری کیفیت 
تــام» می توانند به معلمان نشــان دهنــد چگونه درس هایــی چالش برانگیز و 
مرتبط با دنیای واقعی را جایگزین دروس کســل کننده و سردرگم کننده کنند. در 
کلاس هــای یادگیری کیفیت تام دانش آموزان در زمان کمتری مطلب بیشــتری 
می آموزند، چون درگیر کارند و کســل نیســتند و به  جای مقاومت یا بی توجهی 
همکاری می کنند. «قدرت دادن به معلمان» به معنای تفویض قدرت آغازکردن، 
شکل دادن، و هدایت نوآوری به کسانی است که مسئول عملی کردن تغییرند؛ و 
گرد هم آوردن معلمان برای استفاده از تجارب گران بهای یکدیگر. «پژوهش های 
شــناختی» می توانند به معلمان کمک کنند تا درس هایی را طراحی کنند که از 
مشــکلات ذاتی فرایند یادگیری، پیش از آنکه پیشرفت دانش آموزان را سد کنند، 
اجتنــاب ورزند. «یادگیــری همکارانه» می تواند با تبدیل هــر دانش آموز به یک 
کمک معلم و تمرین دادنشان برای استفاده از آنچه می آموزند، اثرگذاری و گستره 
تأثیر معلم را چندبرابر کند. یادگیری همکارانه به دانش آموزان اجازه می دهد تا 
به یکدیگر و به خودشــان در این فرایند درس بدهند، و در عین حال که متقابلا از 
یکدیگر حمایت می کنند، از ترس ها و حواس پرتی های کلاس درس سنتیِ رقابتی 
بکاهند. «فناوری های جدید الکترونیکی» وقتی عاقلانه از آنها اســتفاده شــود، 
می توانند در بسیاری از موقعیت ها نقش جانشین معلم را بازی کنند و معلم را 
آزاد کنند تا با دانش آموزان به صورت انفرادی و با روش هایی کار کند که بیشترین 
اثرگذاری را برای هریک از آنان حاصل کند. هر پنج رهیافت، تأثیرگذاری و بازدهی 
تدریس معلمــان را افزایش می دهند و باعث می شــوند دانش آموزان در زمان 

کمتر و با اتلاف انرژی کمتری مطالب بیشتری را بهتر بیاموزند.
به عقیده ویلســون و دیویس هرچه این رهیافت ها بیشتر برای حمایت و تکمیل 
یکدیگر با هم ترکیب شوند، ناکامی های آموزشی ــ ترک تحصیلی ها، کسانی که 
ـ  نمی توانند درســت بخوانند، کودکی که هر کاری می کند مطلب را نمی فهمد ـ
نادرتر خواهند شــد و هر اصلاح یکپارچه شده، یک سازوکار برای اصلاحات دیگر 

فراهم می کند.
«مدارس بازطراحی سیستم  ها» پیشــنهاد نهایی ویلسون و دیویس جایی است 
که همه پروژه  های تجدید ســاختار بر اثر آزادســازی تخصص و قدرت خلاقیت 
معلمان، مدارس در حالِ مرگ را به زندگی بازمی  گردانند و مســیری است که ما 
را از پارادایم آموزشی عتیقه امروزی به پارادایم های مؤثرتر و کارآمدتر که اقتصاد 
جدیــد و قرن جدید مطالبه می  کنند، رهنمون می کند. فرایند بازطراحی  ای که در 
«مدارس بازطراحی سیستم  ها» تجسم یافته می  تواند جاده ای باشد که بی واهمه 
ما را به  ســوی تعالی رهنمون می  کند، حتی با وجــود اینکه تعریف ما از تعالی 
همراه با فهم در حال تکامل مان از معنای تحصیل کردگی تغییر می  کند. آینده  ای 
که در آن تغییر تنها چیز ثابت است، گزینه ای جز آغاز این سفر برایمان نمی گذارد.
کتــاب «بازطراحی آمــوزش: درســی از ناکامی های آمریــکا در ارتقای آموزش 
عمومی» نوشــته کِنِت ویلســون و بِنِت دیویس با ترجمه آرش اردهالی و امین 

هاشمی را انتشارات اختران در ۳۲۰ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.
 

عطف

هنگ هنگفر فر

 گزارش ها و داده های متعدد نشــان می دهنــد  نابرابری های 
اجتماعــی و اقتصادی در  دهه های اخیر رونــدی همواره فزاینده 
داشــته؛ به شــکلی که امروز به یکی از مهم ترین مسائل جامعه 
ایران بدل شده اســت. همین وضعیت دلیل اصلی ترجمه کتابی 
با عنوان «نابرابری با ما چه می کند» نوشــته ریچارد ویلکینسون و 
کیت پیکت بوده است. این کتاب  که اخیرا با ترجمه مزدک دانشور 
در نشــر ثالث منتشر شــده ، در نُه فصل نوشته شده است. مزدک 
دانشــور مقدمه ای مفصل برای کتاب نوشته و در آن ضمن شرح 
رویکرد نویســندگان، توضیحاتی هم دربــاره فصل های مختلف 
کتاب داده اســت. او در آغاز به ســه رویکــرد مختلف در زمینه 
شــناخت بیماری و سلامت اشــاره کرده که عبارت اند از رویکرد 
زیست پزشــکی، رویکردی که نقش فرهنگ را برجســته می کند 
و در نهایــت رویکردی که مبتنی بــر تحلیل اجتماعی-اقتصادی 
اســت و جامعه شناسان و انسان شناســان انتقادی از آن استفاده 
می کنند. این رویکرد نشان می دهد که چرا «فقر، نابرابری، تبعیض 
و ســرکوب» مهم تر از «فرهنگ، نشانه، ژنتیک، فرد و انتخاب های 
فردی» هستند. نویسندگان کتاب «نابرابری با ما چه می کند» نیز بر 
اساس رویکرد سوم این اثر را نوشته اند و به تأثیر ساختار اقتصادی و 
اجتماعی بر ذهن و بدن انسان ها توجه کرده اند. آن طور که مترجم 

نیز توضیــح داده، در این اثر زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه 
نه فقــط «عامل» بلکه «علت» بســیاری از  بیماری ها و معضلات 
اجتماعی فرض می شود. نویسندگان کتاب بیش از هر چیز تلاش 
می کنند بگویند که چرا نابرابری تا این حد مهم است و پیامدهای 
آن چیســت. آنها ضمن بحث درباره رابطه نابرابری و مشــکلات 
اجتماعی و ســلامت، کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که آیا 
نابرابری «علت» ایجاد مشکلات است یا فقط یک «عامل» در کنار 
عوامل دیگر؟ نویســندگان در فصل اول کتاب  ســراغ روان شناسی 
بازاری رفته اند و می گویند که راهکارهای فردی و       روان شناسی زرد، 
کمکی به تغییر وضعیت نخواهد کرد و این کتاب نیز  نمی خواهد 
در این راســتا قدم بردارد؛ گرچه به موضوعات مشابهی همچون 
شــرم، خجالــت، معذب بــودن و... می پــردازد. پرســش اصلی 
نویســندگان کتاب که در این فصل مطرح می شــود، آن است که 
به رغم بهبود روزافزون سطح زندگی مادی شهروندان کشورهای 
 توسعه یافته و ثروتمند، چرا به خصوص در نیم قرن گذشته، زندگی 
اجتماعــی در کشــورهای نابرابرتر ضعیف تر و شــکننده تر شــده 
اســت؟ بنا بر آمارها، در این کشورها مشکلاتی همچون اضطراب 
اجتماعی، اختلالات خلقی، حــس ناامنی و بی اعتمادی به خود، 
سوءمصرف مواد و...  افزایش یافته است. از نگاه نویسندگان کتاب، 
وقتی برای ارزیابی دلیل افزایش یا کاهش  بیماری های تنفسی به 
کیفیت آب و محیط  زیست توجه می کنیم، برای فهم این مشکلات 
سلامتی باید به محیط اجتماعی نیز بنگریم و تفاوت ها را در میان 
کشــورها از این منظر تحلیل کنیم. فصل دوم کتاب به گستردگی 
اضطراب و افســردگی در کشورهای نابرابرتر مربوط است و نشان 

می دهد که نه فقط این مشــکلات در کلِ این گونه جوامع بیشــتر 
است، بلکه هر چه به سمت مرتبه های اجتماعی پایین تر می رویم 
نیز این معضلات تشدید می شود. نویســندگان در  اینجا گریزی به 
علوم اعصاب می زنند و سیستم شــناختی پستانداران عالی را که 
زندگی جمعی دارند، معرفی می کنند. این سیستم شناختی تحت 
عنوان «نظام رفتاری برتری جویانه» مسئول سنجیدن میزان برتری 
یا فرودستی است؛ زیرا رفتار نادرست با فردی که زور بیشتری دارد، 
ممکن است نتایج دردناکی داشته باشد. نویسندگان در فصل سوم 
به شــرح ریشه های اجتماعی احساســات ما پرداخته اند و افزون 
بر این، به یکی دیگر از اثــرات نابرابری هم توجه کرده اند. آنها در 
اینجا نشــان می دهند که با افزایش نابرابری، نیاز افراد به دفاع از 
ارزش وجودی شان به شــدت افزایش می یابد. نوع بیمارگونه این 
ابراز وجود، خودشیفتگی و سایکوپاتی است. آنها همچنین نشان 

می دهند که ســاختار اجتماعی ســرمایه داری متأخــر به گونه  ای 
ســازمان یافته است که این اشــخاص از سلسله مراتب اجتماعی 
راحت تــر بالا می روند و این رفتارهــای اجتماعی، به جای تنبیه، با 

تشویق ساختارهای غالب روبه رو می شوند.
فصل چهارم کتاب به رویکردهای نادرستی اشاره کرده که افراد 
برای کاهش اثر اضطراب اجتماعی پیش می گیرند. ســرمایه داری 
که خود علت اصلی مشکلات پیش آمده به واسطه نابرابری است، 
این درمان های نادرســت را به قربانیان خود می فروشد. این نظام 
به قربانیان می گوید که با تملک اشــیایی که شــاخص های تمایز 
و فخرفروشــی اند، حال شان بهتر می شــود یا با مصرف شیرینی، 
نوشیدنی های شــیرین، خریدهای اینترنتی یا بازی های کامپیوتری 

می توانند از این اضطراب و غم نجات پیدا کنند.
نویســندگان در ابتدای فصل پنجم مــروری اجمالی بر اثرات 
اضطراب اجتماعی کرده و سپس به مفهوم تکامل مغز اجتماعی 
پرداخته انــد. آنها نشــان می دهند   نئوکورتکس در گونه انســانی 

در مقایســه با دیگر نخستی  ها بســیار بزرگ تر است و از همین رو، 
اجتماعات انســانی نیز از سایر گونه های مشابه پرتعدادتر هستند. 
در ادامه، این مســئله مطرح می شــود که گونه انسان از سه روند 
تکامل اجتماعی برگذشته است: ابتدا از اجتماعات حیوانی که بر 
اساس سلسله مراتب نظم یافته بودند، سپس از اجتماعات انسانی 
شکارچی  ـگردآورنده که بر اساس برابری و همزیستی سامان یافته 
بودند  و در نهایت نیز بازتولید سلســله مراتب در دوران کشاورزی 
و صنعتی. نویسندگان با کمک یافته های  انسان شناسانه چگونگی 
گذار از شــرایط جنگ همه علیه همه را شــرح می دهند و سپس 
دلیل اصلی برآمدن جوامع شــکارچی  ـگردآورنده را      برمی شمرند؛ 
جوامعی که به شدت با نابرابری مقابله می کردند، روابط بین خود 
را بر اســاس نظام هدیه و لطف متقابل سامان می دادند و البته با 
طعنه و طرد و حتی اعدام، خاطیان از این قانون نانوشته را طرد یا 
به تمکین از جمع وادار می کردند. مترجم کتاب درباره این بخش 
از  کتاب نوشته : «این فصل که یکی از مهم ترین بخش های کتاب 
اســت، نشــان می دهد که چگونه محیط اجتماعی در مقایسه با 
محیط طبیعی در تکامل رفتاری ما نقش بزرگ تری ایفا می کند و 
باعث می شود که این دو میراث ژنتیک ما هر یک به نسبتی فعال 
شــوند. در جامعه  ای برابری طلب، ژن های مربوط به مهربانی و 
لطف متقابل بیشتر فعال می شوند  و در جامعه  ای سلسله مراتبی، 
ژن هــای مربوط بــه رقابت جویی و مقابلــه. در حقیقت، ژنتیک 
ما شــامل همه انتخاب های ممکن اســت و هر آنچه در انتخاب 
طبیعی به بقای ما کمک کرده، در این ذخیره ژنتیکی حضور دارد. 
پس این ســاختار اجتماعی اســت که تعیین می کند کدام یک از 

بسته های ژنتیکی ما فعال شوند و غلبه یابند».
در فصل ششــم کتاب با نگاهی به جامعه امروز، این پرسش 
مطرح شده که آیا جامعه ما واقعا یک جامعه شایسته سالار است 
و نخبگان واقعی را قدر می شناســد و بر صدر می نشاند؟ یا بیش 
از آنکه هوش و توانایی باعث شود ما از سلسله مراتب بالا برویم، 
این جایگاه ما در سلسله مراتب اجتماعی است که تعیین می کند 

از چه میزان هوش و توانایی برخوردار باشیم؟
فصل هفتم کتاب بــا اتکا بر نظرات نوربــرت الیاس و پی یر 
بوردیو و با رویکردی تاریخی به سراغ مرزهای طبقاتی و مفاهیم 
مرتبــط با طبقه رفته اســت. نویســندگان در این فصل نشــان 
می دهند که چگونه تمایز طبقاتی به تفاوت در آداب اجتماعی و 
الگوهای رفتاری منجر می شود و در چه      فرایندی مرزهای طبقاتی 
حول این رفتارها منعقد می شــوند. آنها در دو فصل پایانی کتاب 
به مسئله نابرابری های اقتصادی موجود در جهان امروز پرداخته 
و راه حل شان را هم مطرح کرده اند: «شرکت ها باید تحت کنترل 
کارمندان و کارگران دربیایند و مالکیت آنها نیز اجتماعی شــود؛ 
نه فقط نابرابری در دســتمزد باید محدود شود، بلکه برابری باید 
در دل ســازمان ها و بنگاه ها «حک» شــود. از نظــر آنها، مالیات 
بیشــتر و کمتر دیگر مسئله نیســت، بلکه مالکیت و کنترل ابزار 
تولید باید اجتماعی شــود. در گام بعدی و پس از استقرار و حک 
برابری در اقتصاد و سیاســت، جهت اقتصاد نیز باید تغییر کند و 
مسئله محیط  زیست باید در دستور کار قرار بگیرد. آنها به روشنی 
و با آمار متقن نشــان می دهند که رشــد اقتصادی در کشورهای 
 توســعه یافته، دیگر به بهبود شرایط زندگی افراد منجر  نمی شود 
و بایــد متوقف شــود و به  جای آن، بر رشــد و توســعه پایدار در 

کشورهای فقیر تمرکز شود».

نگاهی به کتاب «نابرابری با ما چه می کند» با ترجمه مزدک دانشورشیرازه
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نابرابری با ما چه می کند؟
ریچارد ویلکینسون، کیت پیکت

ترجمه مزدك دانشور
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پیام حیدرقزوینی

 شرق: بسیاری از تحلیلگــران معتقدند که عملکرد رژیم پهلوی 
دوم در دوره رونق نفتی یکی از مهم ترین اشتباهات این حکومت 
بــود که به نتایــج فاجعه باری انجامید. امــا رونق نفتی چگونه 
می تواند موجب شــکل گیری بحرانی اقتصادی در کشــورهای 
نفت خیز شــود؟ این پرسشــی اســت که تری لین کارل در کتاب 

«معمای فراوانی» به آن پاسخ داده است.
کتــاب «معمای فراوانی» بــا زیرعنوان «رونق هــای نفتی و 
دولت های نفتی» اثری اســت درباره مســائلی که کشــورهای 
نفت خیز با آنها روبه رو هســتند و نویسنده در کتابش نشان داده 
که این مســائل میان این کشــورها مشــترک بوده اند. این کتاب 
چند ســال پیش با ترجمه جعفر خیرخواهان در نشــر نی چاپ 
شــده بود و به تازگی چاپ جدیدی از آن در این نشــر منتشر شده 
اســت. مترجم کتاب در مقدمه نسبتا مفصلش این پرسش ها را 
مطرح کرده که چه چیزی نفت را جام زهرآلود می ســازد؟ چرا 
مردمــان زیادی درعین حال که بر روی میلیاردها بشــکه نفت یا 
تخت شاه میداس نشســته اند، به ویژه طی رونق نفتی، زندگانی 
چنین فقیرانه ای دارند؟ او می گوید اینها پرســش هایی هســتند 
که میلیون هــا ایرانی، ونزوئلایــی، الجزایری، نیجریــه ای و اکثر 
صادرکنندگان نفت ده ها ســال اســت از خود می پرســند، بدون 
اینکه پاســخ قانع کننده ای دریافت کنند. نویسنده کتاب «معمای 
فراوانی» در ســال های میانی دهه ۱۹۷۰ و در دوران اوج تحریم 
نفتی اعراب و نخســتین جهش بهای نفت، دانشجوی امریکایی 
دوره دکتری در دانشــگاه اســتانفورد بود. او بــه ونزوئلا رفت تا 
پژوهشــی میدانی برای پایان نامه اش انجام دهد. تری لین کارل 
می خواست درباره تاریخچه اوپک بنویسد اما خوان پابلو آلفونسو 
که به عنوان پدر اوپک شناخته می شد و وکیلی زبردست بود، به 
کارل گفت که این موضوع ملال آوری اســت و پیشــنهاد داد «به  
جای اوپک، بررســی کن نفت چه بلایی سر ما می آورد». هنگام 
خداحافظی، پرس آلفونســو، عبارات پیشگویانه ای بر زبان آورد: 
«ده ســال بعد، بیست ســال بعد، خواهید دید که نفت ویرانی و 
بیچارگــی برای ما بــه ارمغان مــی آورد». کارل به توصیه پرس 
آلفونسو عمل کرد و سرانجام کتابی نوشت که شاید بهترین کتاب 
دراین باره باشــد که رونق های نفتی با کشورهایی از قبیل ونزوئلا 
چه  کار می کنند. مترجم نوشته است که کتاب «معمای فراوانی: 
رونق های نفتی و دولت های نفتی» رساله ای درباره بیماری فلج 
مغزی مقامات تصمیم گیری اســت که بر کشورهای نفت خیزی 

مثل ونزوئلا، نیجریه یا ایران حکومت می کنند.
او می گوید که این کتاب پرسش معماگونه ای را مطرح کرده 

و سعی می کند به آن پاسخ دهد: این پرسش که چرا دولت های 
صادرکننده نفت مثل ونزوئلا، ایــران، نیجریه، الجزایر و اندونزی 
کــه تفاوت های زیادی با هم دارنــد، در خلال رونق عظیم نفتی 
دهه ۱۹۷۰ میلادی، مسیرهای توسعه مشترکی انتخاب کردند و 
گرفتار نتایج ناامیدکننده یکســانی شدند. کارل به شرح و توضیح 
عوامل چندلایه اقتصادی و سیاسی می پردازد که ماهیت دولت 
در کشــورهای صادرکننده نفت را تعییــن می کنند و نیز توضیح 
می دهد چــرا رونق های نفتی حکومت هــا را بی ثبات می کند و 
درعین حــال توهم رفاه و آبادانــی به  وجود می آورد. او ریشــه 
این ویژگی های مشــترک را در هم زمانی بهره بــرداری از نفت و 
فرایند دولت ســازی مدرن در این کشورها می بیند. در مدل کارل، 
اقتصادهای صادرکننده نفت و دولت های نفتی، بیانگر «شــکل 
افراطــی» اقتصادهای وابســته بــه منابع طبیعی هســتند. این 
افراط گری به ویژه در وابســتگی بسیار بالای اقتصاد به یک منبع 
واحد به نام درآمد نفت بازتــاب پیدا می کند. معمای فراوانی یا 
بلای منابع، پدیده ای است که با این تصور عمومی که ثروت منابع 
طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. مطابق این 
دیدگاه، منابع طبیعی فراوان، اختلالات اقتصادی و سیاسی ای را 
تحمیل می کند که رشد اقتصادی را در درازمدت کاهش می دهد؛ 
اگرچــه رونق و رفــاه کوتاه مدتی نیز به  وجود مــی آورد. معدود 
کشــورهایی نفتی پیدا می شوند که رشــد اقتصادی آنها بالاتر از 

میانگین کشورهای فاقد منابع طبیعی باشد.
تــری لین کارل در کتــاب «معمای فراوانی» نشــان می دهد 
چگونه این اتفاق می افتد و ایــن به اصطلاح بلای منابع چگونه 
عمــل می کند. مترجم کتــاب در مقدمه اش اشــاره کرده که در 
ســاده ترین و اقتصادی ترین روایت از بلای منابع، بیماری هلندی 
اتفاق می افتد. منظور اینکه وقتی دلارهای نفتی و نقدینگی وارد 
اقتصاد این کشــورها می شــود، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل  

مبادله که قابل واردکردن نیســتند، بالا می رود. وقتی قیمت این 
کالاهــا و خدمات بیش از حد گران شــود، انواع محصولاتی که 
از آنها در تولید خود اســتفاده می کنند، قادر به رقابت در صحنه 
بین المللی نیســتند. تولیدات کشــاورزی برای صادرات کاهش 
می یابــد. تولیدات صنعتی بــرای صادرات هرگــز جوانه نزده و 
قطعا ثمرده نمی شــود. دولت ســعی می کند با درآمد نفت به 
ایــن کارخانه ها یارانه بدهد و با دیگــر دخالت ها و اختلالات در 
بازار، نبود مزیت هزینه ای صنایع نوزاد را خنثی کند. صنایع نوزاد 
هرگز بالغ نمی شــوند؛ اگرچه با یارانه های دولتی هر روز فربه تر 
می شــوند. او همچنین می گوید که عامــل بازدارنده دیگر برای 
توسعه اقتصادی در کشورهای نفت خیز، بی توجهی به آموزش 
اســت. در این کشورها، نیروهای مســتعد به  جای کسب دانش 
و مهــارت برای بزرگ ترکردن کیک تولیــد اقتصادی، انرژی خود 
را صرف منازعه برای کســب ســهم بزرگ تری از کیک اقتصادی 
ملی می کنند. به اعتقاد او بی توجهی به ســازوکار بازار آزاد یکی 
از بلاهای دیگری اســت که درآمد نفــت در دولت های نفتی به  

وجود می آورد.
کتاب «معمــای فراوانی» همچنین نشــان می دهد چگونه 
بــا ورود سیل آســای درآمدهای نفتــی به اقتصاد کشــورهای 
صادرکننــده نفت، حــوزه اختیارات و تعهدات دولت گســترش 
می یابد اما درعین حــال اقتدار و نهادهــای قانونی آن تضعیف 
می شــود. کارل ادعا می کند آنچه او «دولت های نفتی» می نامد، 
بــا وجود تفاوت های آشــکار در نوع رژیــم، فرهنگ و موقعیت 
ژئواستراتژیک دارای ترتیبات نهادی و الگوهای سیاست عمومی 
فوق العاده مشابهی هستند. وابستگی به نفت، آنها را به سمت 
تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم 
هدایــت می کند. نتیجــه حاصله به شــکل مخــارج عمومی 
کنترل نشده ای است که به زیان کشــورداری و تدبیر ملک ظاهر 
می شود. کارل مدل دولت نفتی خود را با بررسی موردی مفصل 
درباره ونزوئلا و نیز بررســی تطبیقی با کشورهای ایران، نیجریه، 
الجزایر، اندونزی و نیز نروژ که یک کشور توسعه یافته است، ارائه 
می دهد. رونق نفتی و دولت نفتی در ونزوئلا به بدترشدن اوضاع 
اقتصادی، نابسامانی و بی برنامگی شــدید در دولت و فروپاشی 
حکومت انجامید. مترجم می گوید مطالعه این کتاب درس های 
آموزنده ای برای مجموعه نظام تصمیم گیری کشورهایی از قبیل 
ایــران دارد و از آنجا که متکی به اســناد دقیــق و نوآوری های 
تئوریک اســت، برای علاقه مندان به مباحث اقتصاد سیاسی نیز 

درخور توجه است.
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